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وز خمیازۀ تاریخ و نمایۀ آزادیست! نور
حشمت رادفر

مخالفت طیفی از افراطیون مذهبی با نوروز و دیگر نمادها و مناســبت های تاریخی و فرهنگی بومی در جغرافیای تمدنی ما ســابقة طولانی 
گاهی و شعور اجتماعی پیامد برعکس داشته و ارزش مندی این مناسبت را در توالی نسل ها تداعی  دارد. اما این تلاش ها اگرچه در گســترۀ آ

کرده است، اما کم رنگ و کم رنگ تر شدن و حتا به فراموشی سپرده شدن بخشی از آیین ها و مناسک نوروزی غیر قابل انکار است. 

تلاش برای حرام قبولاندن بزرگ داشت از این روز از ورای آموزه های مذهبی در دوران »دفاع مستقلانه« حکومت داکتر نجیب الله و از سوی 
طلبه های جهادی مدارس مذهبی پاکســتان به مثابۀ یک روی کرد تبلیغاتی وارد فضای سیاســی – مذهبی افغانستان شد و از آن پس به برنامۀ 

سالیانۀ مبلغان جهادی/ مذهبی ای بدل شد که پسان تر به جاده صاف کن های طالبان و جریان های تروریستی بدل شدند.

این مبلغان تندرو از مناطق قبایلی پاکستان، مدارس مذهبی ولایات مشرقی و جنوبی به شمال و شمال شرق و مناطق مرکزی افغانستان سفر 
می کردند و در کنار جهادگرایی، ترویج و تقدیس خشــونت، به دشــمنی آشکار با ارزش ها، داشــته ها و ریشه های تاریخی و تمدنی ساکنان 
سرزمینی که قرار بود به »ام القرای جهان اسلام« یا لانة امن هراس افگنان بین المللی و مرکز جهاد جهانی اسلام بدل شود، نیز آغاز کردند. 

به هر پیمانه  ای که نوروز در زادگاه اش به انزوا کشــانده شــده و سال به ســال از آیین ها و مناسک آن کاسته می شود. در ایران، آسیای میانه و 
شمار زیادی از کشورهای پیرامونی، از دریای خزر تا بحیره سیاه و از شرق میانه تا کرانه های چین حدود 300 میلیون انسان نوروز را به عنوان 
جشن باستانی زایش و سرزندگی طبیعت گرامی می دارند و این روز همه ساله زمینه و بهانة ایست برای شادمانی و سرور و رقص و پای کوبی 
و آفرینش صدها قطعه شــعر و ترانه و تجدید پیمان با فرهنگ نوروز که سهم برازنده و غیر قابل انکار این حوزه در گسترش فرهنگ و دانش و 

گاهی در جهان در کنار دیگر مدنیت های پیش رو و تأثیر گذار تاریخ بشریت را تداعی و بازنمایی می کند.  آ

در ســال 1388 خورشــیدی برابر با 2009 میلادی، جشــن نوروز به عنوان میراث فرهنگی و معنوی بشر از سوی سازمان یونسکو به عنوان 
جشن جهانی به رسمیت شناخته شد، در منطقه نیز تلاش هایی برای بازتعریف نقش و جایگاه نوروز راه اندازی گردید. اولین و آخرین جشن 
جهانی نوروز به میزبانی افغانســتان در نوبهار 1393 در ارگ کابل در ســایة تهدیدهای امنیتی و تبلیغات گروه های مذهبی به گونة بســیار 

کم رنگ و بی رمق برگزار شد که پس از آن گلیم مراسم رسمی مشترک منطقه ای بنام جشن جهانی نوروز در سراسر این حوزه برچیده شد. 

با این حال نوروز هم چنان نوروز ماند و همان گونه که اســتاد ره نورد زریاب در آســتانۀ نوروز سال 1394 گفته بود، مردمان این حوزة تمدنی 
بدون توجه به رســمیات و تشریفات حکومت های شان نوروز را جشــن گرفتند و می گیرند و همان گونه که طبیعت برای زایش و سبزینگی و 
خورشید برای نثار سلامی دوباره به طبیعت منتظر اجازۀ کسی نمی نشیند، نیازی برای این که سال یک بار برای نجات این آیین باستانی از شر 

تبلیغات ملاهای پاکستانی صف آرایی کنند، نمی بینند. 

در ســالیان پســین در حالی که گرامی داشت نوروز به برگزاری بندار بی رنگ و رمق افغانی در باغ بابر و سخنرانی های خشک و بی درون مایۀ 
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سیاســی در ارگ و مراســم جهنده بالا و میله گل سرخ در مزار شریف خلاصه شده بود، مناسبات و رسم و آیین های نوروزی به مرور زمان و 
تحت تأثیر تبلیغات روحانیت قومی- سیاســی برخاسته از آن سوی دیورند، از متن جامعه تقریبن به فراموشی سپرده شد یا به برگزاری ختم و 

خیرات های فاقد درون مایه های فرهنگی و تاریخی تقلیل ماهیت داده شد. 

هم زمان با گســترش تبلیغات نوروز ســتیزانه، قلم بدستان و پژوهش گران زیادی در تبیین جایگاه نوروز مقاله ها و تحلیل های زیادی نوشتند. 
مباحث رســانه ای داغ و فراگیر در این باره راه اندازی شده و خلاصه ادبیات نوروزی قابل توجهی تولید شد که بیش تر آن به کنکاش در پیوند 

با حلال و حرام پنداشته شدن نوروز از منظر آموزه های مذهبی می پرداخت. 

ادبیات مذهبی ســتیزه جویانه با نوروز از حاشــیه  نویسی فقیه خراسانی قرن دهم هجری به نام ملاعلی قاری به یک حدیث منسوب به پیامبر 
اسلام مایه گرفته و هم چنان قیاس و تأویل تفسیر  بردار و سست بنیادی که در این اواخر گروه های افراطی از یک آیه از قرآن کریم ارایه کرده اند، 
خلاصه می شــود. در حالی که در پیوند با نوروز به درازای ســه هزار سال و با دســت کم 40 زبان زندة دنیا، متن و ادبیات و شعر و فرهنگ و 
فلسفه وجود دارد و فرمان روایان این حوزة بزرگ تمدنی، نوروز را به عنوان یک آیین فرهنگی و کشاورزی هم خوان با طبیعت پاس می داشته اند. 

با این حال آن چه بویژه پس از ســقوط جمهوریت و ســلطۀ زورمدارانۀ طالبان بر افغانستان مسلم به نظر می رسد این که گروه های افراط گرا و 
نوروز ستیزان تا حدود زیادی به اهداف خویش رسیده اند. برگزاری و بزرگداشت نوروز در سراسر کشور عملن ممنوع اعلان شده، آیین ها و 
رسم و رواج های نوروزی تا حدود زیادی رنگ باخته و افغانستان به قبرستان بزرگی شباهت یافته است که بجز از ناقوس مرگ و رنج و اندوه 

صدا و ادا و رنگ و زنگی ندارد.  

ادبیات، پارینه گی و پهنای جغرافیایی رسم و آیین های نوروزی در حدود 20 کشور منطقه و جهان نه تنها که منزوی و فراموش شده نیست که 
به هزار و یک دلیل در حال افزایش و گسترش هم است. در ایران جمهوری اسلامی نیز در 45 سال گذشته به استثنای مقاطع مشخص، روی 
خوش و نگاه مثبتی به ارزش های تاریخی و تمدنی بویژه نوروز وجود ندارد، اما در تمام این مدت مردم عید نوروز را با آیین ها و مناســک و 

عنعنه های آن بر پا داشته و نسبت به حقانیت و ارزشمندی نوروز شک و تردیدی به خود راه نداده اند. 

همان گونه که در آســیای میانه، ترکیه، عراق و بخش های دیگری از این حوزه، نــوروز در مقاطعی از تاریخ با چالش هایی روبرو بوده، اما از 
آن جایی که به عنوان یک جشن فرهنگی، مردمی هم زمان با خیزش و رویش و زایش طبیعت در ضمیر اجتماعی مردم نهادینه شده است، بر 
تمامی این موانع و چالش ها چیره شده و اکنون در قطار میراث های گران سنگ بشری معرف فرهنگ، تاریخ و مدنیت حوزه تمدنی زبان پارسی 

در یونسکو و سازمان ملل متحد قرار گرفته است. 

در کنار بی میلی و نبود دید ارزش مدار نســبت به نوروز در ذهن حاکمان افغان و جهادگرایان کلاســیک و نو، همانند بســیاری از ارزش ها و 
مناســبات فرهنگی و تاریخی این حوزه، ســتیز با نوروز از جدال تمدنی– تاریخی اعراب و دیار عجم در لباس دین و مذهب متأثر بوده کما 
رده فرهنگ های پیرامونی هم روبرو 

ُ
این که همواره با ایلغارهای فرهنگی و نگاه حسادت آمیز، تقلیل گرایانه و سیاسی مجموعه های بشری و خ

بوده است. 

در شــرایطی که نه تنها رســم و آیین های نوروزی راه پر ملال انزوا و فراموشی را می پیماید بل که سراسر ســرزمین ما اسیر پنجه های بیدادگر 
افراطیت مســلح و گروگان کهنه درد بدخیم »افغانیت و اســلامیت« اســت، در کنار کار و پیکار و تلاش برای رهایی و پشتیبانی از نهضت 
آزادی بخش میهنی در حد توان  و امکانات ما، آیین ها و رسم و رواج های نوروزی را بازنمایی و باز پروری کنیم و اجازه ندهیم تا منادیان اسلام 
سیاســی و جهاد جهانی که در نیم قرن گذشــته تمامی عرصه های زندگی ما را با افیون افراطیت تخدیر کرده و در افسون ادبیات نفرت انگیز 
و عقلانیت گریز خویش شــناور کرده اند، هم چنان پیکرۀ دردمند فرهنگ، تاریخ و جغرافیای مان را با درد و رنج و اندوه و اســارت دم ساز و 

مبتلا نگه دارد. 

نوروز تان پیروز!


